
 

  های پیش رو اعتبار علم قاضی وچالش
  1 عربیاناصغر 

  
  چکیده

 از  ،ویـژه امامیـه   ه   ب ـ ،عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفـاق نظـر فقهـاء           ه  علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب      
به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کـافی بـه                 واست،  صدر اسلام مورد تأکید بوده      

از ایـن  . تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقـع شـود   ، بلکه بعضی از روایات مذکور می   است نداشتهمدلول  
موضـوع   عـدل، و   رو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگـاهی از معیارهـای قـضائی حـق و                   

متأخرین اهل سـنت بـه   سوی  علم شخصی از . اند موازین قضائی تعبیرکرده   روایات را نیز به انطباق محاکمه با      
نظام قضائی ایران نیز با وصف اینکه حکم قاضی وفق مبـانی شـیعه غیـر قابـل                   در  و  است، چالش کشیده شده  

نقض شناخته شده که این امـر عمـلاً علـم شخـصی      تجدید نظر است، بطرق مختلف قانونی قابل تجدید نظر و      
مـوازین قـضائی ضـرورت انکـار      هی قاضی از آگاجزآنکهه است،  کردحکم فاقد اعتبار     قاضی را برای صدور   
  .ناپذیر امر قضاست

  
  ها کلید واژه

  حکم ، ادله، موازین، علم قاضی، علم

  
  مقدمه

بحـث   حقوقـدانان مـورد   بین فقهـاء و  همواره در، حکم اعتبار آن برای صدور علم قاضی و   
 مـوارد دیگـری در     در  و ،سوی مقنن به اعتبار اثباتی آن تأکید شده        ای موارد از   پاره در،  بوده

احکام دادگاهها مبنـای حکـم حـاکمی         این رو این علم گاهی در      از. عداد ادله نیامده است   
 ایـن در  . دانـد  پایبنـد اعتبـار آن نمـی       صـورتی کـه قاضـی دیگـری خـود را           گیرد، در  قرار می 

_________________________________________________________________ 

 .کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد – فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار گروه. 1
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 در اعتبار استنادی برخوردار اسـت و      مبانی فقه شیعه، علم شخصی قاضی از       حالیست که در  
قـانون مجـازات     در(سـرقت    قتـل و  : انقـلاب اسـلامی ماننـد      خی قـوانین موضـوعه پـس از       بر

مع الوصف قابلیت تجدید نظر احکام      . طرق اثبات ذکر شده است     به عنوان یکی از   ) اسلامی
ویـژه  ه   ب ـ ،متـأخرین از اهـل سـنت       واسـت،   دادگاهها عملاً ایـن اعتبـار را زیـر سـؤال بـرده              

نوشـتار پـیش    . جرائم قائل نیستند   اثبات دعاوی و   جایگاهی در حقوقدانان برای اینگونه علم     
 ارزیـابی دلائـل و     مخالفین اعتبـار علـم شخـصی قاضـی و          رو ضمن بررسی مبانی موافقین و     

علم کـه بـرای رهـائی ازمحـذور ارائـه        ازیتفسیر نوین ه و شد مستندات آنان، چالشهای طرح   
  .  دهد قرار می  مورد کاوش است،شده

  
  اعتبار علم قاضی به ولق-الف

 ج ، محیى الدین النووی،الطالبینضۀ رو ،398 ص ،4 ج ، محمد بن الشربینی،مغنی المحتاج (غالب فقهاء عامه

 ).486 ص، سیدمرتضی علم الهدی، الانتصار،242 ص ،6 ج ،شیخ طوسی، الخلاف (خاصه  و.)141 ص ،8
، 1 ج ،السید الگلپایگانی،  کتاب القضاء،91 ص ، الشیخ الأنصاری،لقضاء والشهاداتا (معاصرین  و)ازقدماء(

علم قاضی  امامیه در اعتبار  از).75ص، 25 ج ، السید محمد صادق الروحانی،)ع (. فقه الصادق،160ص
 اقوال از این رو .آن اختلاف استشرایط  و موضوعات ،میزان نفوذ  در امااتفاق نظر دارند،

  :مختلفی در این زمینه وجود دارد
  
  قوال بررسی ا-1
   اعتبار درحق الناس-1-1

ه حقوق الناس است ب ـ اند، اعتبار در آن متفق سنی در شیعه و آنچه که قائلین به اعتبار علم، از 
  .حدود که اختلاف نظر دارند خلاف حقوق االله و
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قطـع معتبـر    طـور ه حـق النـاس ب ـ    در  علم قاضی را   )88ص  ،  40 ج   ،جواهر الکلام (صاحب جواهر   
) 507 ص   ،2ج  : المجتهـد یـۀ   بـدا (اختیـار کـرده      حقوق الناس همین قول را      در شافعی نیز  .داند می

  ،20ج  ،  المجمـوع (محـی الـدین نـووی       . کتب فقهی مذکوراست   اهل سنت دو قول در     از است

 که مـورد    ،دکن حق الناس را قول صحیح عنوان می       دو قول، اعتبار در     ضمن بیان هر   )162ص  
ضمن اشاره به دو قـول،      ) 507 ص   ،2ج  : المجتهدیۀ  بدا(فعی  شا .قرار گرفته است  اختیار مزنی هم    

ه  ب ـ،دانـد  آن مـی  خود در حق االله را امکان رجوع مقرّ از اقرار       دلیل عدم اعتبار علم قاضی در     
  .عهده مقرّبه برآید پس از اقرار باید از خلاف حق الناس که چنین امکانی برای مقرّ نیست و

  
   اعتبار دراموال-2-1-1

دانند، دایره اعتبار را محـدود      حقوق الناس معتبر می    قهاء عامه که علم قاضی را در      ف برخی از 
خی اعتبار  است که بر  بخاری نقل کرده      از )197ص،  9ج،نیل الاوطار (شوکانی  . اند هکردبه اموال   

، بـر مبنـای     همـین قـول را     ابوحنیفـه نیـز    ادامـه از   در .قبول ندارنـد  مال   غیر دررا  علم قاضی   
سایر موارد نیز معتبر     دررا  باشد، علم قاضی    » قیاس« اگر مبنا    اما است،ل کرده   نق استحسان

 )297ص ، 1 ج ،الفقهاءتحفۀ  (سمرقندی    و )52  ص    ،7ج  ،  بدائع الصنائع (ابوبکر کاشانی    از. کردتلقی  
  .نیز مشابه این قول نقل شده است

  
   اعتبار درحق االله-2-1
برخـی قـدماء   . خاصـه اخـتلاف هـست    فقهاء عامـه و  حقوق االله بین     اعتبار علم قاضی در    در

ضـمن  ) 866ص  ،  4ج  ،  شـرائع الاسـلام   (محقق حلی     و )488ص،  الانتصار(سید مرتضی : همچونشیعه  
 متـأخرین  برخـی از    و انـد   کـرده حقـوق االله عنـوان       اشاره به دو قول، اصح اقوال را اعتبـار در         

  در)88  ص ،40 ج ،مدحسن نجفـی درجـواهرالکلام   ومح389ص ، 2ج ، ق.طباطبائی درریاض المسائل ط  : مانند(
فقهاء اهل سنت علم قاضی را در حـدود          که هیچیک از   حالی ، در اند آن ادعای اجماع کرده   
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حقـوق النـاس     کـه در   )398  ص    ،4ج  ،  مغنـی المحتـاج   (محمدبن الشربینی   . دانند نمی معتبر نافذ و 
  .داند می» حدیث درء«اشی از حدود، ن دلیل عدم اعتبار آن را در، قائل به حجیت است

دلیـل  ه باشد، ب ـ» قیاس«صورتی که مبنا     در:  است آورده )124 ص   ،9ج  ( درالمبـسوط سرخسی  
توانـد اسـاس     سوی قاضی نسبت به شهادت شهود، علم وی مـی           سبب از  ۀاقوی بودن مشاهد  

د، حقوق االله خالصی ماننـد حـدو   باشد، در» استحسان«اگر مبنا  ، اما   صدور حکم قرار گیرد   
  .خواهد بودفاقد اعتبار 

عـدم اعتبـار آن در حـدود، ادعـای            در )197 ص   ،9 ج   ، الـشوکانی  ،نیل الأوطـار  ( برخی از ایشان نیز   
به ابو العبـاس وابـو       نقل کرده و  قول به اعتبار را      )162،  20ج ،المجموع(نووی  . اند اجماع کرده 

حاب اهل سنت برعدم اعتبـار   نظر اکثر اص   :گوید  اما می  ، است  نسبت داده  هعلى بن ابى هریر   
  .حقوق االله است علم در

  
  اعتبار مطلق -3-1

  و  )42 ص   ،6 ج   ،الخلاف( شیخ طوسی    ، همچون بزرگان که برخی از   هم قولی است   اعتبار مطلق 
 بـرای    آن را   و انـد   علـم قاضـی قائـل بـه آن بـوده           در ) 384  ص    ،13 ج   ،مسالک الأفهام (شهید ثانی   

شهید ثانی علم را بـدلیل اقـوی بـودن از بینـه،             . اند  دانستهعتبر  حکم م  صدور اثبات دعاوی و  
شیخ بدون تعـرض بـه    . غیر معصوم قائل نیست    فرقی بین معصوم و    اصح اقوال عنوان نموده و    

غیـره   امـوال، حـدود، قـصاص و   : تمام احکـام اعـم از   تواند در قاضی می«:  گوید  این امر می  
تـصدی امـر     چه قبـل از    باشد یا حقوق االله، و    براساس علم خود حکم کند، چه حقوق الناس         

محل مسؤلیت خود باشد یـا      چه در  احراز آن و   قضا به موضوع علم پیدا کرده باشد یا پس از         
  ».آن محل دیگری غیر از در

عنوان قول منحصر به فـرد      ه  قول به اعتبار مطلق را ب     ) 486ص،  الانتصار(سید مرتضی علم الهدی     
  . قلمداد کرده است-آن موافق هستندکه ظاهریها هم با –امامیه 
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اثبات نظر خود به فرع بودن سایر ادله نـسبت بـه علـم قاضـی        در ،علممطلق  قائلین به اعتبار    
ادله  علم مورد بحث گاهی به نفس دعواست وگاهی اطلاع از         بدین نحو که    . اند استناد کرده 

 اظهارداشته) 420ص (ه الکافی فی الفقحلبی در. جانب هریک از متداعیین است     ایست که در  
وسیله اقرار، بینه و سوگند، فرع است بر حصول علم قاضی نسبت بـه  ه  صحت حکم ب  : است
 اگر علم قاضی فاقد اعتبار باشد، صدور حکم بر اساس سـایر ادلـه نیـز اعتبـاری                   از این آنها،  

  .نخواهد داشت
 اگر قاضی به هنگـام  ،اولاً «: گوید  ی در تعلیلی مشابه م    )543ص  ،  3ج  ،  السرائر(ابن ادریس حلی    

علم به دعوی، ملزم به صدور حکم با علم خود نباشد، و به اقرار یا بینه حکم کند، مـستلزم                    
 در صـورتی کـه قـبلاً نـزد          ،ثانیـاً ). خـلاف حـق   (صدور حکم برخلاف علم خود خواهد بود      

م خود، اقرار   تواند بر مبنای عل    حاکم، اقرار صورت گرفته یا بینه اقامه شده باشد، اکنون نمی          
اگـرهم  . یا بینه سابق آنها را تنفیذ کند، چون مصداق صدور حکم با علم خـود خواهـد بـود                  

گفته شود علم قاضی به ادله، با علم وی به موضوع دعوا متفاوت است، بایـد گفـت هـر دو                
زیرا در صورت علم به واقع و حکـم بـرخلاف آن،          . علم است، بلکه علم به دعوا اولی است       

  .م به باطل خواهد بودمصداق حک
 بـین ایـن علـم، بـاعلم بـه           ، چه ابن ادریس محل تردید است     نظر نگارنده استدلال حلبی و    ه  ب

            ،ای بـین آن دو  ملازمـه  سـت و انمایـد فـرق    اسـاس ان حکـم صـادر    که قاضی بتواند بر    دعوا
یت دعـوا بـرای      بلکه آنهائی که علم قاضی را درماه       نیست، -ابوصلاح نقل شد   آنگونه که از  

اشـراف کامـل     معیارهای قضائی معتبر شمرده و     موازین و  برند، در  صدورحکم زیر سؤال می   
آن است،   علمی که سایر ادله فرع بربنابراین. نمایند قضا قلمداد می  ضروریات امر  به آن را از   

 نه ،شود اثنای ابراز دلیل ازسوی متداعیین حاصل می  در جریان محاکمه و   علمی است که در   
  .علم شخصی قاضی به ماهیت دعوا
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 ) ص(پیامبرعلم اعتبار-1-3-1

اعتبار علم شخـصی قاضـی    ویژه متأخرین، در ه   ب ،از سوی برخی فقهاء   اشکالی که   با وصف   
آن اعتبـار مطلـق علـم پیـامبر          اتفاق دارند و    اشتراک و  ظریک ن  ، همگی در   است مطرح شده 

 اهـل سـنت ایـن اعتبـار مطلـق را خـاص نبـی                .یا ائمه معصومین علیهم السلام اسـت       اکرم و 
 بــرای فقهــاء شــیعه امــا. )35ص ، 5 ج ،محیى الــدین النــووی،روضــه الطــالبین( انــد دانــسته) ص(اکــرم

تـسری ایـن     با وصف اینکه برخـی، از      .اند  نیز اعتبار مطلق قائل شده    معصومین علیهم السلام    
 تبار با استدلال جانـشینی امـام از       اند، قائلین به مطلق اع     حکم به غیر معصوم خود داری کرده      

غیـر   حکـم اعتبـار را در   »اقوی«و» اصح«و » اظهر«: با الفاظی مانند سوی قاضی مأذون و
 مختلـف   - 88 و 86  ص  ،40 ج ، جـواهر الکـلام    - 866 ص ، 4 ج ،شرائع الاسـلام  ( اند معصوم نیز جاری کرده   

  .)383  ص8 ج،الشیعۀ
ابو صـلاح    در .اند داده غیر امام مورد مناقشه قرار     درفقهاء اعتبار علم قاضی را        برخی از  البته

 زیـر   ،آنهـا منتفـی نیـست      دلیل اینکه امکـان کـذب در      ه  را ب ) ع(حلبی حکم قاضی غیر امام    
بـودن را   » مـأمون «غیر امام،     اولاً در   نیز  ابن حمزه طوسی   . )432 ص   ،الکافی( برده است سؤال  

  .)218 ص ،الوسیله(  دانسته استناس حقوق ال شرط کرده ثانیاً اعتبار آن را فقط در
  
  تعدیل جرح و در  اعتبار-4-1

، علـم بـه وجـدان یـا         انـد   دانـسته معتبـر    آن نافذ و   از موضوعاتی که فریقین، علم قاضی را در       
 مخالفین اعتبار علم نیـز قاضـی را در   از این رو    . شهود است  فقدان شرایط اعتبار شهادت در    

 )166 ص ، 8ج ،المبـسوط (شـیخ طوسـی   . علـم خـود میداننـد    تعدیل مجاز بـه اسـتناد بـه          جرح و 
اگر قاضـی عـالم بـه         دراعتبار این علم هیچ اختلافی بین فقهاء وجود ندارد، زیرا          « گوید  می

 بـه علـم خـود عمـل         از ایـن رو   توانـد براسـاس آن حکـم کنـد،          دیگر نمـی   ،جرح شهود باشد  
  ».کند می
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حتـی   واست، نقل کرده بر اعتبار این علم ء را  اتفاق فقها)403 ص ،11ج  ( درالمغنـی ابن قدامه   
ــم  ــت عل ــز آن رامخــالفین حجی ــ نی ــار  ه  ب ــدم اعتب ــی ع ــتثنائی براصــل کل ــوان اس ــول عن  ، قب

  .)102  ص ،8 ج ،الحطاب الرعینی، مواهب الجلیل -577 ص ،3 ج ،البهوتی ،کشاف القناع(اند کرده
  
   شرط اعتبار از دید قائلین به اعتبارعلم قاضی-2
 جملـه اینکـه در     از،  انـد  اخـتلاف کـرده   علـم قاضـی      شرائط تحقق اعتبار در    ان نفوذ و  میز در

قضا حاصل شده باشد؟ یا علم قبل از آن          تصدی امر   آیا لازم است پس از     ،موارد حجیت علم  
 زمان حصول   میان فرقی   -مباحث قبلی اشاره شد    آنگونه که در  -نیز معتبراست؟ غالب فقهاء   

 کـرده اسـت   از ابوحنیفـه نقـل   )401  ص   ،11 ج   ،المغنی(ابن قدامه   همه،   با این . علم قائل نیستند  
 عمل به علم    چه ، حکم کند  ،قضا تصدی امر  اساس علم حاصله قبل از     تواند بر  یکه قاضی نم  

  شهادت شـهود نـزد او      ،تصدی قضا  چون قبل از    پذیرش شهادت شهود است و      همچون خود
خـلاف ایـن قـول را بـه          برخی دیگر . اهد داشت اعتباری ندارد، علم حاصله نیز اعتباری نخو      

بعـد از تـصدی قـضا بـرای      اند که حـصول علـم قبـل و    هنقل کرد از او  ابوحنیفه نسبت داده و   
  .)290 ص ، 2 ج ، المنهاجی الأسیوطی،جواهر العقود(صدور حکم معتبر است 

  
  مستندات قائلین به اعتبار علم قاضی -3
  آیات -1-3

 توانـد خطـاب بـه حـاکم و         اند که مـی    قرآن کریم استناد کرده     آیاتی از  قائلین به اعتبار علم به    
  :قاضی باشد مانند

  . )38 سوره مائده آیه(»السارقه فاقطعوا أیدیهما والسارق و«
  ). 2سوره نورآیه(» الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلدۀ«
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) زنا سرقت و(معلق بر وصف ) شلاق قطع ید و(حکم : اند استناد به این آیات گفته فقهاء در 
  نـاگزیر از   ،صورت حصول علم بـرای وی       در از این رو  مخاطب آن نیز قاضی است،       است و 

  .)313 ص ،4 ج ،إیضاح الفوائد(صدور حکم است 
  
   روایات-2-3

، انـد  به آنها تمـسک جـسته      ،قاضیشخصی  قائلین به اعتبار علم     ،  اهم روایاتی که فقهاء شیعه    
  :بشرح زیر است

 قیمـت شـتری را      دعویبه هنگامی که اعرابی علیه پیامبر       ) ع( قضیه امیرالمومنین    -1-2-3
قـضاوت  ) ص(پیامبر. آن را پرداخت کرده بود    ) ص( و پیامبر اکرم     ،کرد  می ،که فروخته بود  

سـپس  ) ص(پیـامبر اکـرم   . را به مردی از قریش واگذار کرد و آن مرد از پیامبر بینه خواسـت              
بین من و این مدعی، به حکـم خداونـد قـضاوت    : فرمود اوت فرا خواند و به قض   را )ع(علی  

 شمـشیر خـود را درآورد و   ،پس از چند سئوال و تکرار ادعا از سوی اعرابـی ) ع(کن و علی  
ما شـما را    : جواب داد ) ع( امیرالمومنین   .دلیل این امر را پرسید    ) ص(پیامبر  . گردن او را زد   

کنیم، چگونه در دعوای قیمت شتر تصدیق نکنیم؟ و اقـدام            در امر و نهی خداوند تصدیق می      
را که بر   ) ع(قضاوت علی   ) ص(پیامبر  . دلیل تکذیب شما از سوی آن اعرابی بود       ه  من هم ب  

   )274 ص ،27ج  ، الشیعۀوسائل( .مبنای علم خود بود، تایید کرد
نده،  شهادت خزیمه بن ثابت در موضوع خریـد اسـب از سـوی پیـامبر کـه فروش ـ      -2-2-3

 بـه   - بدون اینکه به هنگام معاملـه حاضـر باشـد          -خزیمه از راه رسید و      . معامله را منکر بود   
به چه چیزی شـهادت دادی؟ عـرض        : از او پرسید  ) ص(پیامبر  . شهادت داد ) ص(نفع پیامبر   

در این روایت نیز خزیمه فقط      . )276ص  ،  27 ج   ،الشیعۀوسائل  (یقین به صحت اظهارات تو      : کرد
  .صدق گفتار پیامبر داشت بدون اینکه شاهد ما وقع بوده باشدعلم به 
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در مورد زره مربوط به طلحه که دست عبـداالله بـن قفـل    ) ع(  قضیه امیرالمومنین     -3-2-3
  وضـوع اسـت م عنوان غنیمت به او رسیده     ه   که در بصره ب    بود و حضرت مدعی     ،التمیمی بود 

 و آن حـضرت خطـاب بـه    ،ه خواسـت شریح از آن حضرت بین  . به قضاوت شریح گذاشته شد    
 إن امام المسلمین یؤمن من امورهم علی مـاهو اعظـم مـن              - أو ویحک    -ویلک«: وی فرمود 

-دق ادعـای وی     این بوده که وقتی شریح به ص ـ      ) ع( مقصود امیرالمومنین    اند که   گفته» هذا
 بینـه  تواند براساس آن حکـم کنـد و نیـازی بـه مطالبـه        می ، علم دارد  -که امام مسلمین است   

  .)386 ص ،7 ج ،کلینی، الکافی(نیست 
فقهاء شیعه با اسناد به این روایات و برخی آیات قرآن با تعلیل هـای مختلفـی علـم قاضـی را                      

 و برخی نیز مانند سید مرتضی عمل قاضی به علم خود را             اند،  برای صدور حکم معتبر شمرده    
  .)492 و 488 صفحات ،لانتصارا(این خصوص ادعای اجماع نموده است   درودانسته » واجب«
 قائلین به اعتبار علم قاضی از فقهاء عامه نیز بیـشتر بـه روایتـی کـه در اکثرکتـب                     -4-2-3

ابوسفیان  مضمون روایت این است که هند همسر      . اند  آنها مظبوط است، استناد کرده     1روائی
رزنـدانش  ف بخیلی اسـت ونفقـه کـافی بـه او و          شکایت نزد رسول خدا آورد که شوهرش مرد       

 یعنـی خـود و    » خـذی مـا یکفیـک وولـدک بـالمعروف         «: به او فرمود  ) ص(پیامبر. دهد نمی
در اسـتدلال بـه ایـن روایـت گفتـه شـده             . اموال ابوسـفیان بـردار     فرزندانت به اندازه عرف از    

بـه علـم خـود حکـم      ازهند بینه نخواسـت و ) ص( پیامبر اکرم)400 ص  ،11 ج   ،المغنی، ابن قدامـه   (
  .کرد

  
  

_________________________________________________________________ 

انما انا بشر « .159ص ، 2 ج ،عبداالله بن بهرام الدارمی،  سنن الدارمى-109  ص ،8 ج ، البخاری،صحیح البخارى.1
 الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فأقضى نحو ما اسمع فمن قضیت له بحق اخیه شیئا وانکم تختصمون

  .»فلا یأخذه فانما اقطع له قطعۀ من النار
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  : ارزیابی ادله ومستندات قائلین به اعتبار علم-3-3
 آیات و روایات مورد استناد قائلین به حجیـت علـم شخـصی قاضـی، نـه تنهـا          رسد نظر می ه  ب

توان نتیجه عکـس از    بلکه می،قاضی بر اساس علم شخصی ندارند    دلالت بر وجوب حکم بر    
ایـن    سـارق وزانـی دارنـد و       زیرا آیات دلالت برلزوم اجـرای حـد درمـورد         . آنها استفاده کرد  

بـا ادلـه     طـرق خـاص و     که صدور حکم نیاز به اثبـات از        حالی  در ،صرفاً مرحله ثبوت است   
ظهـار   ا استناد به ایـن آیـات را زیـر سـؤال بـرده و             محقق سبزواری   . دارد که عین مدعا است    

شهادت  زاقاضی حقوق الناس جاری نیست، ثانیاً اقوی بودن علم    در آنهااولاً حکم   : دارد می
  .)263 ص ، الأحکامیۀکفا(محل تأمل استاساساً شهود، 

بود، ) ص( در روایات اول و دوم که یک طرف دعوا پیامبر         :  در روایات نیز همینگونه است    
وجـود    و شئون حکومـت و قـضا از       .مال مؤمنین اولی ازخودشان بود     ایشان نسبت به جان و    

 ولایت برتر از اختیار قضاوت است، مضافاً   به تعبیر فقهاء حق اعمال     .بودمبارک آن حضرت    
قضیه خزیمه    بویژه در . دلیلی برمنع حکم از سوی وی نبود تا امر قضا را به دیگران واگذارد             

را ذو شهادتین خواند، ظاهر روایـت ایـن اسـت کـه آن حـضرت پـس از                    که پیامبر اکرم او   –
علـم   توانست با او نیز میحالی که قبل از شهادت  شهادت خزیمه، خود حکم کرده باشد در   

 در مواضـع تهمـت بـوده کـه ایـن امـر            اگر هم بدلیل پرهیز از    . بکند یقین خود این کار را     و
قـضاوت آن    روایت چهارم نیـز ظهـور در      . مورد دیگر قضات بطریق اولی صادق خواهد بود       

علم خود حکم کرده باشد، بلکه بـا توجـه بـه شـؤن حکـومتی و ولایتـی                    حضرت ندارد تا با   
  . یشان در قالب حکم حکومتی قابل ارزیابی استا

صـرف نظـر   (در ارزیابی اقوال فقهاء نیز با توجه به مبانی شیعه در قول به اعتبار علم شخصی      
مطلقـاً معتبـر    ) علـیهم الـسلام   (ائمـه    و) ص(پیـامبر  تـوان آن را در     می) مطروحهاز اشکالات   

بـا توجـه بـه نظـر صـاحب جـواهر            غیرآنها   در  و -که هم اکنون فاقد مصداق است     -دانست  
خلاف علم حسی خـود      توان گفت مجاز نیستند بر     می حداکثر   )88 -86 ص   ،40 ج ،جواهرالکلام(
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 .اصل بحث اعتبار است حکم نمایند، که این فرض منصرف از

گفتـه شـده     حدسـی نبـوده و     باشد، فرقی بین علم حـسی و      ) ع(یا امام ) ص(اگرقاضی، پیامر 
تواند با حق اعمال ولایـت بـاقهر         ر قضا موردی ندارد، بلکه امام می      اصولاً بحث علم برای ام    

لقـضاء  ،  حـائری ( صدور حکم نیـست    نیازی به قضاوت و    وغلبه حقی را به صاحب آن برساند و       

نیز  و) ع(توجه به غیرقابل نقض بودن حکم امام با این فضا و لذا در. )295 ص،فی الفقه الاسلامی
توانـد محـل    سایر مـردم، علـم شخـصی مـی     صحاب دعوا و  ا تردید در  عدم موضوعیت ظن و   

  .ورود یابد
  
  عدم اعتبار علم قاضیقول به  :ب
   نفی مطلق اعتبار-1

شـده  مطـرح    ،متـأخرین ازسـوی    بـویژه    ، بیشتر از سوی فقهاء اهل سـنت       ،قول به عدم اعتبار   
ظـاهر  «: دگوی ـ  مـی  ،اعتباری بـرای علـم قائـل نبـوده        ) 400  ص    ،11 ج   ،المغنی( ابن قدامه    .است

غیـر   چـه در  حدود و کند، چه در علم خود حکم نمی مذهب ما این است که قاضی مطلقاً با  
بـه   ایـن قـول را  او . »قضا علم حاصل کـرده باشـد، چـه بعـد از آن       تصدی امر  آن، چه قبل از   

  .دو قول شافعی نسبت داده است به یکی از اسحاق و ،مالک ،شریح
مـوثر   چنـین قـولی       را در اختیـار    حاضر عصر ایط حاکم بر  قائلین به عدم اعتبار، شر     برخی از 
 قـصاص و   حـدود و   اسـت؛ امـام در      معتقـد   )585 ص   ،5ج  ،  الـدر المختـار   (حـصفکی   . انـد   داشته

عصر حاضـر، عـدم اعتبـار     اختیار در  قول موردجز آنکهکند،   علم خود حکم می    تعزیرات با 
 البحـر  ( و ابـن نجـیم مـصری       )281  ص  ،2ج   ،تکمله حاشیه رد المحتـار    (ابن عابدین   . مطلق علم است  

  .قول مشابهی دارند  نیز)350ص، 7ج ، الرائق
البتـه ایـن    کـه    ،مظان اتهام بودن قاضـی اسـت       ، در استآنچه که بیشتر مستمسک این گروه       

 در. در حقوق النـاس نمـود بیـشتری دارد         مطلب امروزه نیز در محاکم قضائی مطرح بوده و        
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امـروزه اگـر علـم      : گویـد  کرابیسی مـی   به نقل از    )196 ص   ، 9ج  ،  طارنیل الأو ( شوکانی    باره این
 نتیجه فـساد خواهـد     در شخصی قاضی برای صدورحکم معتبر باشد، منجر به سوء استفاده و          

اگر قضات سوء نبود، هرآینه حکـم بـه         : نماید که گفت   این رو قول شافعی موجه می      از. شد
  .دادم اعتبار علم قاضی می

حقوق الناس    در هم حقوق االله و    در هم ابن جنید اسکافی علم قاضی را        ،مامیهدر بین فقهاء ا   
 ده و کـر را تـضعیف      قـول او   )492 -488ص  ،  الانتـصار (مرتضی علم الهدی     سید. داند معتبر نمی 
تحقق  هم پس از شیعه، ابن جنید است که نظر او  تنها مخالف اعتبار علم قاضی درمعتقد بود

   .اجماع است
  
  ر درحد شهادت یک شاهد اعتبا-2

از . دانند معتبر می  حد شهادت شاهد نافذ و     این فقهاء، علم حسی قاضی را فقط در         برخی از 
اینکه شـاهدی     مگر ،کند علم خود حکم نمی    حقوق الناس با    که قاضی در   اند  کردهلیث نقل   
ــد و ــر و   باش ــاهد دیگ ــوان ش ــم بعن ــود ه ــا  در خ ــع ب ــاهد  واق ــهادت دو ش ــادر حکم ،ش ص
 ،9 ج :المحلـى ( از ابن ابی لیلی هم قول مشابهی نقل شـده اسـت  . )105 ص ،16ج  : المبـسوط (نماید

  .)427ص 
: گویـد  شـریح مـی   دو قول خـود بـه تأسـی از    یکی از   در )233ص  ،  6ج  ،  کتـاب الأم  (امام شافعی   

علـم   اینکـه دو شـاهد بـه آنچـه او     کند مگـر  تصدی قضا به علم خود حکم نمی قاضی پس از  
  .اینصورت نیز به شهادت شهود عمل کرده نه به علم خود هند، که دردارد شهادت د

  

  

  مستندات قائلین به عدم اعتبار علم قاضی -3
   ازمنابع اهل سنت-1-3

بـشرح زیـر      انـد کـه اهـم آن       اثبات نظر خود به روایاتی اسـتناد کـرده         مخالفین اعتبار علم در   
  :است
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: فرمودکه  .)129 ص،5ج،صحیح مسلم- 62ص، همان(  اکرمام سلمه از نبی  روایتی از - ٣- ١- ١
ممکن است  آورید، و یم نزد من من هم بشری مثل بقیه هستم که شما مرافعات خود را«

من متناسب با دلیل ارائه از این رو  اقامه دلیل زیرک تراز دیگری باشد، شما در برخی از
ت که مربوط به محاکمه حقی به شما تعلق گرف مع الوصف اگر در. کنم شده قضاوت می
نخواهید داشت چرا که با آتش دوزخ مواجه  عنداالله حق تصرف آن را باطن و شما نیست، در

  ».خواهید شد
 ص ،8 ج ، البخاری،صحیح البخارى( اغلب کتب که در-قضیه مربوط شریح قاضی  -2-1-3

به اداء  شخصی شریح را : است اهل سنت ذکرشده).144 ص ،10 ج ، البیهقی، السنن الکبرى-112
به دعوا علم داشت، به علم خود  شریح که شاهد موضوع بوده و شهادت دعوت کرد و

عنوان شاهد شهادت ه من ب به آن فرد گفت شکایت خود را پیش حاکم ببر و عمل نکرد و
  .اند مخالفین اعتبار علم قاضی به این قضیه نیز متمسک شده. خواهم داد

  
   ازمنابع امامیه-2-3

شـده و    احـصاء    از آنهـا  که ادلـه اثبـات دعـوی        است  ب حدیثی شیعه نقل شده      کت روایاتی در 
مقـام پاسـخ بـه       البتـه فقهـاء توجیهـاتی را در       . ای درآنها نیـست     علم قاضی اشاره   ای به   اشاره

 اشـاره   هـا   برخـی اسـتدلال    ذیل بـه اهـم آنهـا و        اند که در   متمسکین به این روایات ارائه کرده     
  :شود می
اگـر  : که فرمـود ) علیهماالسلام(امام باقر یا امام صادق      بن دراج از    روایت جمیل   -1-2-3

 کنـد  شـود مگراینکـه چهـار بـار اقـرار        شهودی شهادت ندهند، زناکار محکوم به رجم نمـی        
  .)27 ص،28 ج،وسائل الشیعه(

زنـی باتهـام     هیچ مـرد و   : که فرمود ) ع(ازامیرالمؤمنین علی ) ع( روایت امام باقر    -2-2-3
  .)184 ص،7 ج،الکافی(اینکه چهار شاهد علیه آنها شهادت دهند   مگر،شوند زنا رجم نمی



  
  
  
 

  
60  

 

  

اگرکـسی درذمـه دیگـری حقـی     : که سؤال شـد ) ع(امام کاظم  روایت منقول از   -3-2-3
سـوگند منکـر    : ای نداشته باشـد چـاره چیـست؟ فرمـود          برای اثبات آن هم بینه     داشته باشد و  

  .)415ص،  7 ج،الکافی(
 احقـاق حـق بـه چهـار        اثبات و : که فرمود ) ع(امام صادق   منقول از   مرسله یونس   -4-2-3

شهادت یـک مـرد    نبود با زن اگر دو یا یک مرد و شهادت دو مرد و   با: صورت ممکن است  
  .)415ص،  7 ج،الکافی(بضمیمه سوگند مدعی والا سوگند منکرحق 

م یـا طریقـی بـرای    عنوان دلیلی برای اثبـات جـر    ه  ای به علم قاضی ب     در روایات مذکور اشاره   
  .احقاق حق نشده است

احسائی نقـل   در قضیه ملاعنه که ابن ابی جمهور )ص(نبی اکرم  روایت منقول از  -5-2-3
لوکنـت  « :خورد که آن حـضرت فرمـود       اهل سنت به چشم می     غالب کتب معتبر   در کرده و 

وم بـه رجـم کـنم،       را محک ـ  توانـستم او   با فقدان بینـه مـی      یعنی اگر » راجماً بغیر بینۀٍ لرجمتها   
  .)180 ص،6 ج،صحیح بخاری، 242 ص،1 ج،عوالی الئĤلی(کردم  می هرآینه این کار را

 زیـرا اگـر   ،به استحقاق رجم ازسوی متهمه است     ) ص(این روایت علم پیامبر اکرم     مستفاد از 
رسول  وجود ندارد تا    طریق دیگری برای اثبات زنا     ،اقرار توجه به فقدان بینه و     علم نداشت با  

. دانـد  را نیز برای حکم معتبـر نمـی        علم خود  گیرد و  برای صدورحکم رجم بکار   ) ص(داخ
 تـوان آن را    نمی دارد و )ص(علم پیامبر  ظاهر روایت حکایت از   : فرماید مرحوم گلپایگانی می  

  .)161ص ، 1 ج،کتاب القضاء( به مورد شک حمل کرد
قاضـی قـرار گرفتـه، قـضیه         روایت دیگری که مورد استناد مخالفین اعتبار علـم            -6-2-3

اگر مردی را با همسرت در : از او سئوال کردند   ) ص(سعدبن عباده است که اصحاب پیامبر       
رسید و  ) ص(رسول خدا   . زنم با شمشیر او را می    : کنی؟ جواب داد   یک بستر ببینی چکار می    

 4 زنـا    برای اثبات : حضرت فرمود   . همین سئوال را تکرار کرد و سعد هم پاسخ قبلی را داد             
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شاهد لازم است و خداوند برای هر چیزی حدی وضع کـرده و بـرای هـر کـسی هـم کـه از                
  1.حدود خدا تجاوز کند، حدی معین نموده است

  
   ملاک صدورحکم است ازسوی مدعی، اثبات دعوا-3-3

عقیـده دارنـد اثبـات       اثبات دعوا مطرح کرده و     طرفین را در  » حق«برخی ازمتأخرین  بحث     
نـزد قاضـی بـه       در محکمـه و   در اوست که باید ادعای خـود را       مدعی است و   ۀعهده  دعوا ب 

تواند ازحق خود صرف نظر      بلکه حق اوست ومی   نیست،  اثبات رساند لذا این امر براوتکلیف       
 همچنین هـر  . را مجبور به اثبات ادعای خود نخواهدکرد       این صورت کسی او     که در  ،نماید

 حـق دفـاع   ،برای طـرف دیگـر  کنند، محکمه مطرح   دردعوائی را طرفین دعوا وقتی     یک از 
محاکمه مستلزم این است     مضافاً ابراز دلیل در   . شود  نقض دلیل طرف مقابل ایجاد می      جهت
حـق مناقـشه     تا امکـان و صورت گیرددعوا  حضور طرف مقابل وهمه افراد دخیل در     که در 

  .)18 ص،1ج  الإثبات،لۀاحمد نشأت در رسا(اشد محفوظ ببرای آنها 
 با ایـن مبنـا    : دارد  اظهار می  . است ن به عدم اعتبارعلم شخصی     ازقائلی کهعبدالرزاق سنهوری   

. دعوا مستند حکم قرار گیرد     تواند به عنوان دلیلی در     علم قاضی نمی  ) حق بودن اثبات دعوا   (
ثانیاً حـق   .  چون علم حسی قاضی است     .اولاً این دلیل قابل عرضه به طرف دعوا نخواهد بود         

 چرا که اگر امکان مناقشه باشـد، قاضـی          .شود ازکسی که دلیل علیه اوست سلب می      مناقشه  
  .)29-27 ص،2 ج،الوسیط(در حد یکی ازطرفین دعوا نزول خواهد کرد

_________________________________________________________________ 

أرأیت لو وجدتَ علی بطن إمرأتک رجلاً ما : قالوا لسعد بن عباده ) ص(أنّ اصحاب النبی : یقول ) ع(عن ابی عبداالله .1
 فقلت …قالوا : ماذا  یا سعد؟ قال سعد : فقال ) ص(خرج رسول االله : نت أضربه بالسیف ، قال ک: کنت صانعا به؟ قال 

یا رسول االله بعد رأی عینی و علم االله أن قد فعل ؟ فقال ای واالله : یا سعد فکیف بالاربعه الشهود ؟ فقال ) : ص( فقال …
. کل شیء حدا و جعل لکل من یتعدی ذالک الحدحداًبعد رای عینک و علم االله ان قد فعل لان االله تعالی قد جعل ل

  ) 3 ص ،10 ج ،تهذیب الاحکام شیخ طوسی،(
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درمنع اسـتناد قاضـی بـه       ) حقوقدان عرب ( به نقل از منیر قاضی       دلیل القضاءالشرعی درکتاب  
 ادله ابرازی برای قاضی،گوئی او      حصول علم ازطریق   در: علم شخصی خود چنین آمده است     

اگر چـه  . نماید اساس این علم حسی مبادرت به انشاء رأی می      نتیجه بر  در شاهد دعوا بوده و   
علـم شخـصی قاضـی بـه ماهیـت دعـوا باشـد، بلکـه علـم                   تواند قـویتر از    این علم نه تنها نمی    

بـاطن   یف و عـصر حاضـر ایمـان مردمـان ضـع          آنجـا کـه در      اما از  ،شخصی قویتر از آن است    
نتیجـه قـضات منـصوب       حب دنیا بردلشان چیره شده، در      بسیاری از آنها به تباهی گرائیده و      

مظان  صورت استناد به علم خود در  در- از دیگر مردمان نیستندیکه مستثن-امر قضا نیز  در
م اعتبـار علـم    عـد دربـه همـین دلیـل فقهـاء متـأخر        گیرنـد و    تردید قرار مـی    اتهام و شک و   

  )34 ص،2ج(.اجماع دارند قاضی شخصی
  
  : ارزیابی اقوال ومستندات-4

عدم اعتبار علم شخصی قاضی     ،  ویژه قضیه شریح  ه   ب ،مستفاد ازروایات مورداستناد اهل سنت    
  .تهمت است که نقش محوری در ردّ آن دارد دلیل پرهیز ازه ظاهر آن ب است و

 اگـر چـه از    اسـت، هـر چنـد        یافته   مبحث ادله اثبات دعوی نمود بیشتری       این امر امروزه در   
سـید مرتـضی    .  غیر مؤثر در اعتبار علم قلمداد شده است        ،ویژه متقدمین ه  سوی فقهاء شیعه ب   

اگر استناد به علم خـود در صـدور حکـم، موجـب     : دارد علم الهدی در مقام پاسخ اظهار می     
از سـوی یکـی   تهمت و سوءظن باشد، در قبول بینه مدعی، یا اقرار نیز در معرض این تهمت                

ابوصــلاح حلبــی نیــز ضــمن رد ایــن اشــکال . )493 ص ،الانتــصار(از طــرفین دعــوا خواهــد بــود
کـه صـدور    ،دست کـشیدن از مقتـضای ادله      : چنین آورده است  ) درمظان اتهام بودن قاضی   (

 برای پرهیز از مواجهه بـا تهمـت یـا سـوءظن، نـوعی استحـسان اسـت و                    ،حکم با علم است   
 اگر اقرار یا بینه در یـک مجلـس اقامـه شـده باشـد و                 افزون بر این  . استحسان هم باطل است   
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قاضی در مجلس دیگری بخواهد به اسـتناد آنهـا رای صـادر کنـد، بـاز هـم همـان تهمـت و                        
  .)431 ص ،الکافی فی الفقه(  .سوءظن مطرح خواهد شد

 بـین   ، چـه  تمـام نیـست    اند کامل و   بزرگوار مطرح کرده   ای که آن دو    مهرسد ملاز  نظر می ه   ب
 مجلـس حکـم و از   به صحت ادلـه ابـرازی طـرفین کـه در     علم او علم قاضی به نفس دعوا با    

اولی امکان انتقال بـه قاضـی دیگـر          در. تفاوت دارد ،  طریق شنیدن یادیدن حاصل شده باشد     
 وجـود   ،محکمـه بـدوی اسـت      اهمیت آن به اندازه اصل اثبـات دعـوا در          عصر حاضر  که در 

امـا در  . خـود قاضـی شـاهدی وجـود نداشـته باشـد             که غیـر از    آن است ندارد، زیرا فرض ما     
استناد قاضی در   شود و  دیگرعوامل محکمه ابراز می    دومی، ادله نوعاً درحضور مدعی علیه و      

سوی  البته قول به اعتبار علم از     . گذارد مجلس دیگر محلی برای سوء ظن یا تهمت باقی نمی         
نظر بودن حکم قاضی محکمه مطرح بوده وباتوجه        غیر قابل تجدید     فرض قطعی و   فقهاء در 

 اساسـاً  ،دلیل عدم امکان انتقال علم به قضات محاکم تجدید نظـر     ه  ب،  به نظام قضائی موجود   
  ).ادامه مبحث به این موضوع پرداخته خواهد شد در.( دست خواهد داد اعتبار خود را از

سـوی بزرگـانی چـون سـید         از رد و بین فقهاء امامیه طرفدار جدی ندا      نظریه ابن جنید نیز در    
  )88 و   86ص  ،  40ج  ،  جـواهر الکـلام   ( با این وصـف، صـاحب جـواهر        .ف شده است  ضعیمرتضی ت 

 ضـعیف  ، انصاف این است که نظر ابن جنیـد بـه ایـن انـدازه کـه گفتـه شـده        :دارد اظهار می 
 نیست و بجز اجماع، دلیل قابل قبول دیگری از کتاب و سنت در حجیت علم قاضی وجـود           

بلکه نهایت دلالت این ادله، عدم جواز حکم برخلاف علم از سوی قاضـی اسـت نـه                  . ندارد
اینکه صدور حکم با علم خویش بر او واجب باشد و علم نیز مانند بینه یکـی از طـرق فـصل              

شـیخ صـدوق، مـن      (حـدیث :  وجـود دارد ماننـد      باره ویژه اخباری نیز در این    ه   ب ،خصومت است 

که اقامه بینه را برعهده مدعی وسوگند را متوجـه  ) ص( رسول االله  ) .32 ص،  3ج  ،لایحضره الفقیـه  
کـه از   ) ع( هـشام از امـام صـادق         ) . 414 ص   ،7 ج   ،کلینی، الکـافی     (منکر دعوا کرده و صحیحه    

امکـان  » سـوگند «و» بینـه «نقل کرده که صدورحکم رامنحصراً براسـاس        ) ص(رسول خدا   
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  کـه    )231ص  ،  6ج  ،  تهـذیب الاحکـام   ) (ع(رسله یونس از امام صادق      مانند م  (پذیر دانسته و دیگر روایاتی    
همـه ایـن     بلکه در (ای به علم قاضی نشده       طرق حکم را منحصر کرده و در هیچکدام اشاره        

ای  ای که اقامه آن به عهده مدعی است، قضاوت میکندو خود رأساً وظیفه  موارد قاضی با بینه   
  ).در قبال دعوای او ندارد

بدلائلی رد شـده     بررسی قرار گرفته و    ول از منابع شیعه ازسوی فقهاء مورد نقد و        روایات منق 
برخـی از روایـات   : دارد پاسخ به متمسکین به این روایـات اظهـار مـی     محقق نراقی در  . است

 ص ،17ج ، الـشیعۀ مـستند  (عمل اصحاب نیـستند   مذکور کلیت ندارند و بقیه نیز موافق با قرآن و  

ده مرسله یونس نازل به منزله اغلب اسـت زیـرا غالبـاً حـاکم بـه نفـس                   همچنین گفته ش  . )93
  .)32ص ، 2 ج ، الوثقىۀ العروتکملۀالسید الیزدی، (دعوا علم ندارد

اجـراء حـدود از شـئون قاضـی اسـت کـه بعـد از                : کاظم حائری در پاسـخ چنـین آورده        سید
رج اسـت بلکـه زوج      کند و این کار از شئون زوج خـا         شهادت چهار شاهد مبادرت به آن می      

مضافا در حدیث، چهار شاهد را بعنوان دلیلی در برابر علم           . نهایتاً یکی از چهار شهود است     
القضاء فی الفقه ( قاضی قلمداد نکرده چه بسا علم قاضی یکی از آن ادله و بلکه برترین آنها باشد

  .)240ص ، الاسلامی
جملـه حـدود    ای موارد از پاره بات در ظاهر روایات مذکور نشانگر عدم تسهیل طریق اث       البته
  علـم  احـصاء آن     در این رو طرق اثبات را محدود نمـوده و         از سوی شارع مقدس است و     از

 با امعان نظر به روایات مذکور حداقل نتیجه ایـن   مع الوصف و  . قاضی را معتبر ندانسته است    
علـم   اعتبـار    کلیـت بـه   این امر    نبوده و  حکم معتبر   علم قاضی برای صدور    ،آنها دراست که   

 نظـر لـذا  . کنـد  خدشـه وارد مـی   -) ص(خـصوص پیـامبر اکـرم    حتـی در –قـضا   شخصی در 
جـز  ه   کـه ب ـ   اسـت توجـه    خور در این مقال در   ) 88- 86 ص   ،40 ج ،الکلام جواهر(صاحب جواهر   

بـه    چـرا کـه امـر   ،اجماع، دلیل دیگری بر اعتبار صـدورحکم بـا علـم قاضـی وجـود نـدارد            
 عنوان یکـی از   ه  تواند علم قاضی را ب     اعتبار ذاتی علم نمی    نیز ق حق و  وجوب احقا  معروف و 
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توان گفت آنچه  ثابت اسـت اینکـه قاضـی مجـاز نیـست                 می نهایت در .طرق اثبات قراردهد  
  .موضوع بحث است نیز منصرف از برخلاف علم خود حکم صادر کند که این امر

  
  تفسیری نوین از اعتبار علم قاضی: ج

علـم حاصـله     .مورد توجـه قرارگرفتـه اسـت       دیگری   نظرم تبار علم قاضی از   امروزه بحث اع  
   :تواند دو وجه باشد می برای قاضی

طریـق   که ممکن اسـت از     سوی قاضی رسیدگی کننده    به نفس دعوا از   شخصی  علم  نخست  
ی کـه   البته علم .حاصل شده باشد   گمان برای او   بواسطه حدس و   یا و) دیدن وشنیدن (حسی  
 هـر چنـد  طریق حـس اسـت نـه حـدس      علم حاصل از اعتبار آن متفق القولند،      ردشیعه   فقهاء

علم برماهیت (ین علم ا. دانند معتبرمی هر طریقی که حاصل شده باشد    را از برخی مطلق علم    
شـیعه بـا    حکم است کـه فقهـاء   یا عدم اعتبار برای صدور همان موضوع بحث اعتبار   ) دعوا

 را تنهـا مخـالف   جنیدن با واتفاق نظر داشته آن  عتبارا  در،برخی روایات   و تمسک به اجماع  
ویـژه  ه به چالش کـشیده ب ـ  را حالی که اهل سنت این اعتبار   در ،اند  کردهاین قضیه عنوان     در

  .قبول ندارند آن را ،متأخرین
جریـان محاکمـه     در ی طرفین دعوا  راز که براساس ادله اب    اجلس قض  م علم حاصل از   دیگری

 .ضروریات تصدی امرقضاست   که از ئی  معیارها علم قاضی به موازین و     نیز و شود حاصل می 
  آن را،موافقین اعتبـارعلم  تنها مورد مناقشه نبوده بلکه مخالفین و  ه  استناد قاضی به این علم ن     

سوی قاضـی را     از علم قابل استناد   از مقصودنیز  ت  ناهل س  مخالفین از  و دندان ه می  عن مفروغ
  .دننمای همین علم قلمداد می

نحوه تمسک بـه آنهـا بـرای صـدورحکم نیـز             شده و  شرع احصاء  در وموازین قضاء  معیارها
 معاصرین بیشترگرایش به اطلاق اعتبـار     از این رو   ،)سوگند ه و ین ب :مانند(تعیین گردیده است    

قاضـی   انتقـال آن بـه هـر       لحاظ امکـان ثبـت و     ه  این علم ب   معتقدند و دارنداز علم    شقبه این   
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بـرای قـضات دیگـر تجدیـد        وشـته   ندا علم شخصی قاضی را    همت ملحوظ در  دیگر موضع ت  
  .دارد قابلیت استناد نظر کننده نیز

علم قابل اسـتناد    : دارد انتساب به مذهب مالک اظهار می      با )197 ص   ،9 ج   ،نیل الأوطار (شوکانی  
 بخـاری نیـز از    . شروع محاکمـه بـرای او حاصـل شـده باشـد            قاضی، علمی است که پس از     

 مـشاهدات قاضـی در   ها و اینکه فقط شنیده مبنی بر است   مشابه این قول را نقل کرده        ،یبرخ
  .)113ص، 8 ج،صحیح البخاری( حکم معتبر است مجلس محاکمه برای صدور

تبیـین   مواجهه با اعتبار علم قاضی مطرح شـده، کـشف و           سوی برخی فقهاء در    بحثی که از  
 علـم   سؤال اساسی این است کـه آیـا       . استعدل موضوع علم     مقصود واقعی شارع از حق و     

 علم به واقع است یا علم به معیارهای قـضا؟ یـا بـه تعبیـر دیگرحقیقـت                   ،قضا معتبر برای امر  
ضـه  عر نظر اسـت یـا حقیقـت قـضائی؟ حقیقـت قـضائی را قانونگـذار وضـع و                   واقعی مورد 

  .تعارض باشد نمایدکه ممکن است گاهی با حقیقت واقعی در می
رباب قضا عموماً حکم به حق وعدل راگوشزد کـرده و فقهـاء نیزبـه ایـن امـر                   اخبار وارده د  

بدون شک آنچه که   : فرماید می )94 ص   ،القضاء والـشهادات  (شیخ انصاری    .بسیار تأکید کرده اند   
مع الوصف برخی بـا اسـتناد بـه ظـاهر           . عدل واقعی است   باید برای قاضی معلوم شود، حق و      

معیارهـای مـورد قبـول       یز عدل واقعی ممکـن اسـت بـا ادلـه و           ن واقع و  اخبار معتقدند حق و   
 طریـق اثبـات ونحـوه محاکمـه بـا خواسـت شـارع               امـا شارع، همواره دست یافتنی نباشـد،       

عـدل وفـق    قـضاست، حـق و    باید گفت آنچه موضوع علم قاضـی در       بنابراین،  کندمطابقت  
  .معیارهای قضائی است موازین و

  
   مستندات این قول-1

 باطرح این قول به برخی روایات ازجمله روایت زیر اسـتناد  )22ص،  کتاب القضاء (ی   محقق عراق 
  :کرده است



  
  
  
  
  
 

67 

  

A¢u$Ã#—K ~·³ {$—J
#! $#

گـروه  3. گروه هـستند  4قضات  : نقل کرده که فرمود   ) ع(شیخ کلینی از امام صادق       -1-1
دو گروه از دوزخیان آنهائی هستند کـه        . د بود ندر آتش دوزخ و یک گروه اهل بهشت خواه        

کـه بـه حـق       گروه سوم قضاتی هستند   . دیگری باجهل   یکی با علم و    کنند؛ حکم به جور می   
   )407 ص ،7 ج ،الکافی( .جهل کنند اما با حکم می

  در هرچنـد این باب وارد شده که نشانگر اعتبـار علـم بـه مـوازین قـضاست،                  روایاتی نیز در  
 :آنها مستفاد نیست نفی اعتبار علم شخصی از) 205 ص ،الحائری(لسان فقهاء 

در خصوص گروه سـوم از قـضات عقیـده          ) ع(عراقی با استناد به فرمایش امام صادق        محقق  
یعنی حکم براسـاس معیارهـا   ، حق، همان معیارهای قضاست دارد به اینکه مقصود از عدل و  

موازین قضا، زیرا در صورتی که حق و واقع موضوعیت داشته باشد، مستلزم این است که                  و
، مصداق حکم به حق بوده و قاضـی مـستوجب آتـش دوزخ       اگر با جهل نیز به آن حکم شود       

قاضـی بـه ایـن       حکم این روایت اگر موازین قضائی رعایـت نـشود و          ه  حالی که ب   در. نباشد
 از  ،حـق و واقـع باشـد       منطبق بـا   صورتی که حکم او    موازین ومعیارها عالم نباشد، حتی در     

  .آتش دوزخ نجات نخواهد یافت
: که فرمـود  ) 518 ص   ،2ج  ،  دعائم الاسلام   (نقل است   ) ع(م علی   روایت دیگری نیز از اما     -2-1
من در قضاوت خود ممکـن اسـت بـه چیـزی            : به خداوند متعال خطاب کرد    ) ع(داود نبی   «

خداوند بـه او وحـی شـد کـه بـا بینـات و                از. تمسک کنم که خارج از حقیقت علم تو باشد        
دانی بـه مـن واگـذار         آن را نمی   سوگند قضاوت کن و آنچه را که بدان علم نداری و حقیقت           

را به حقایق امورآگاه     داود نبی از خداوند خواست او     . کن تا من در آخرت به آن حکم کنم          
ام و  کسی را به بـاطن امـور آگـاه نکـرده    : خطاب آمد. سازد تا در قضاوت حکم به حق کند   

ود پـای فـشرد   تقاضای خ داود نبی بر. لازم نیست در قضاوت کسی به این حقایق آگاه باشد         
اهل دنیـا    نه کسی از   تو را مطلع خواهم ساخت اما بدان که نه تو و          : خداوند خطاب آمد   و از 

تا اینکه مـردی مـدعی مالکیـت گـاوی شـد کـه در دسـت                 . را یارای تحمل آن نخواهد بود     
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اقامه کرد، لیکن وحی آمد کـه گـاو را از او بگیـرد و بـه                 هم   بینه   متصرف گاو . دیگری بود 
 تا گـردن کـسی   او دادهدست ه  تحویل دهد و شمشیری نیز ب،ای نداشت  که بینه ،لطرف مقاب 

 قـوم بـسیار ثقیـل       راما قضاوت او ب ـ   ،داود نبی این کار را کرد     .   بزند سترا که گاو در ید او     
 تا اینکه موارد دیگری به همین منوال تکرار شـد           ،اعتراض آنها را برانگیخت    آمد و تعجب و   

خداوند متعال ضمن بیان حقیقـت امـر        . دلیل آنها را از خداوند بخواهد     او را برآن داشت تا       و
مربوط به آخرت است و شما به همان چیزی       ) واقع ونفس الامر  (این امور   : به او خطاب کرد   

  ).یعنی بینات و سوگند(که گفتم حکم کن 
  
   اعتبار حکم ظاهری نزد شارع-2

است مکلف   او کم قاضی قرار گیرد، و    تواند موضوع ح   میواقع همیشه ن   نظر به اینکه حق و    
، لذا اعتبار حکم ظاهری مورد بحث فقهـاء         ی نیز ترتیب اثر دهد    دعاو به بینات یا سوگند در    

ص  ،فقهیۀثلاث رسـائل    (شیخ لطف االله صافی     . قضیه داود نبی مستفاد است     این امر از  . استبوده  

ایـن  : دارد اظهـار مـی   »  والأیمـان  إنما أقضی بینکم بالبینات   «: با اشاره به سخن نبی اکرم     ) 41
این که آن حضرت با علم به واقعیـات حکـم            بر باشد   ای   اشاره حدیث ممکن است مقدمه و    

  .کند، بلکه اساس حکم او نیز مانند دیگران، بینه وسوگند است نمی
صـحیح  . 62ص،   8ج،  صحیح البخـاری   ( با اشاره به روایات وارده     )188ص  ،  9ج  ،  نیل الأوطار (شوکانی  

، اسـاس ظـاهر اسـت      قاضـی مکلـف بـه صـدور حکـم بـر           : دارد  اظهار می  )129ص،   5ج،  مسلم
 هم درقول مشابهی عقیده دارد تنفیذ قضا، ظاهری اسـت           )397 ص   ،4ج  ،  مغنی المحتاج (الشربینی  

  .باطن خداوند متعال است  متولی امر، وومامکلف به اتباع ظاهر هستیم نه باطن
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  : ارزیابی تفسیر نوین-3
امـا ظـاهر    ،)204ص  ،  القـضاء فـی الفقـه الاسـلامی        حائری،( اند   داده محقق عراقی رچه پاسخهائی به    اگ

علـم قاضـی نظـر بـه معیارهـای قـضا              فرمـود، زیـرا اگـر      ایـشان فرمایش امام همان است که      
قاضـی مـستوجب عـذاب دوزخ        کـرد و    کفایت می  -که حکم به حق است    – نتیجه   ،نداشت
یعنـی علـم   ، دو اسـت   شود علم موضوع این روایت اعـم از هـر     البته ممکن است گفته   . نبود

 اما این قول محل مناقشه است، چرا که علـم           ،علم به معیارهای قضا    شخصی به نفس دعوا و    
خلاف علم به دعوا کـه پـس از   ه لوازم قضا است ب   از شرایط احراز و   مطرح در این روایت از    

  .ای قاضی موضوعیت می یابدپس ازحصول آن بر تصدی امر قضا و احراز شرایط و
  ،توان نتیجه گرفت که حصول علم به واقع، بر قاضی واجـب نیـست               نیز می  قضیه داود نبی  از  

 بایـد اسـتناد کنـد و حکـم را صـادر             ،شود ای که از سوی اصحاب دعوا ارائه می        بلکه به ادله  
انـد پـیش    تـه نماید و این به معنی چشم پوشی از علم خود نیست تا دو محذوری که فقهاء گف       

  ).خودداری از صدورحکم یا حکم برخلاف علم خود. (آید
علـم بـه     مجلـس قـضا و      علـم حاصـل از     کـه (شـق دوم     همین اساس اعتبار علم قاضی در      بر

آن  بـرای علـم شخـصی قاضـی جایگـاهی فراتـر از             گفتـه شـده      مطـرح و  ) معیارهای قـضائی  
قوانین موضوعه   دراز این رو    .  جستجو کرد  ،دححد شاهد وا   جز در ،اثبات دعوا  توان در  نمی

چـه   محکمه برای صدور حکم معتبر شمرده نشده اگـر         خارج از  علم حاصله برای قاضی در    
نتیجه حکـم بـه      در سوی قاضی برخلاف علم خود و      حکم از  لزوم صدور (محذور احتمالی   

  . بنحو منطقی مرتفع نگردیده است نیز)خلاف واقع
  
  )تفسیر نویندر(اشکال  طرح یک -1-3

عدل موضوع علـم، بـه مطابقـت آن بـا مـوازین              تعبیر حق و   یاقول به عدم اعتبارعلم قاضی،      
محذوری مواجه است که قائلین به اعتبـار، نوعـاً           بانفس الامر،    قضائی بدون توجه به واقع و     
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آن محذور زمانی است که قاضـی علـم بـه           . اند توجیه نظر خود داشته    باتمسک به آن سعی در    
ایـن صـورت     کـه در  ،   دلیل برخلاف آن اقامـه شـود       ،محاکمه در شته باشد و  ماهیت دعوا دا  

خـلاف علـم، حکـم بـه      حکم بـر  صدور گفته شده خودداری از صدور حکم جایز نیست و     
  .حرام خواهد بود غیرما انزل االله و

  
   بررسی ونقد اشکال وارده-2-3

قائلنـد   )488ص ، صارالانت ـ(آنگونـه کـه برخـی فقهـاء ماننـد سیدمرتـضی         :در پاسخ بایـد گفـت     
حـال واجـب باشـد، و او         هـر  قاضـی در   محذور فقط زمانی مطرح است که صدور حکم بر        

بنـا براقـوال    ،  توجه به عـدم وجـوب حکـم          اما با ،خلاف علم خود حکم کند     مکلف شود بر  
 قـول بـه اعتبـار علـم شخـصی      ،عـصرحاضر  نیز بلحاظ تعدد قضات بـویژه در     فقهاء، و  دیگر

 ،جواهر الکلام( صاحب جواهر قولاز این رو    . پشتوانه کافی برخوردار نیست   ،  قاضی با این مبنا   

جـز اجمـاع، دلیـل دیگـری بـر          ه  ب ـ:  است که فرمود   خور توجه  دردر این مقال     ) 89 ص ،40ج
 قاضی ،توان نتیجه گرفت که آنچه  ثابت است         و می  ،وجوب حکم با علم قاضی وجود ندارد      

 پس اگرصاحب حق با عـدم اقامـه بینـه بـه حـق               .دخلاف علم خود حکم کن     مجاز نیست بر  
  .خود نرسد، تکلیفی متوجه قاضی نیست

  
  علم قاضی درنظام قضائی ایران: هـ 

 قانون اساسـی    96اجرای اصل    مدنی جمهوری اسلامی ایران در     نظر به اینکه قوانین جزائی و     
تـصویب برخـی      در اعتبار یافته، علم قاضـی     وضع و ) فقه امامیه (انطباق با احکام اسلامی    در

طرق اثبات مورد اشاره قرارگرفتـه       عنوان یکی از  ه   ب ،جمله قانون مجازات اسلامی     از ،قوانین
   .است
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شهادت، به علم قاضـی   اقرار و احصاء طرق اثبات سرقت، پس از  این قانون در  199ماده   در
ات قتـل   عـداد ادلـه اثب ـ     علم شخصی قاضی در     همان قانون نیز   305 و   231مواد   در اشاره و 

 از،   اثبات دعوا درآیـین دادرسـی      ۀآنجا که اعتبار ادل    اما از  .به شمار رفته است   ) عمد وخطا (
 ،بعد ارزشی که بـرای احقـاق حـق دارد          از ،قانون مدنی  نیز در  و،  نحوه اثبات  بعد طریقیت و  

 ۀ ضرورت عنصر قـانونی، ادل ـ     سبببه    اعتبار بخشی و    پی مقنن در  مورد بررسی قرار گرفته و    
علـم شخـصی بـه نفـس     ، ای بـه علـم قاضـی    ، هیچ اشارهکردهحکم را معرفی     بل استناد در  قا

 انقـلاب در    قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و      289 تا   194مواد  . نکرده است ،  دعوا
طرق است که اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خـود یـا بـرای رد                بر ادله و    ناظر ،امور مدنی 

ادله معتبر برای    این بخش،  در. دجوینمحکمه به آن تمسک      ند در توان ادعای طرف مقابل می   
معاینه محل وتحقیقـات    -4گواهی  -3اسناد  -2اقرار  -1: حکم به ترتیب زیر بیان شده است      

  .سوگند-6نظریه کارشناسی -5
 ایـن   1258مـاده     در ،که جلد سوم آن اختصاص به ادله اثبات دعوا دارد         -قانون مدنی نیز   در

 بـه علـم قاضـی هـیچ      و،امارات و قسم عنـوان ، شهادت،  اسناد کتبی ،  اقرار: یببه ترت  ادله را 
  .ای نشده است گونه اشاره

 مگر بـه تـصریح قانونگذارکـه شـامل علـم            ،عدم اعتبار طرق اثبات است     نظر به اینکه اصل،   
، تمسک به عنصر قانونی محاکم قضائی صرفاً با شود، این تعارض هم اکنون در قاضی هم می

مواردیکـه بـه     نتیجـه غیـر از     در  رفـع شـده و     ،قانون مجـازات اسـلامی     قانونگذار در تصریح  
نص قانون به علم شخصی قاضی برای صدورحکم اعتبار بخشیده، به سایر موارد              صراحت و 

 ایـن امـر  . داننـد  قتل معتبر نمی قضات محاکم نیز آن را جز در سرقت و   و نیست،قابل تسری   
عـرف معاصـرین     در این نوشتار بـه آن پرداختـه شـده و          در که   استهمان محذوری     از ناشی

  .اعتبار انداخته است چنین علمی را از
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 قـضائیه اشـاره کـرد    ۀتدوین قـو   کل حقوقی وۀ مشورتی ادارۀتوان به نظری   عنوان نمونه می  ه  ب
 که قابل تمسک برای حکـم       - علم قاضی را   23/2/64 مورخه   124/7 شماره   ۀنظری که در 
این عـدم اعتبـار     . داند دادستان نمی  ص قانونی قابل تسری به قضات دادسرا و        ازموارد ن  ،باشد

  .سکوت قانونگذار حاصل شده است ی است که ازئعقلا همان اصل عرفی و
  
   غیرقطعی بودن رأی قاضی-1
مرحلـه تجدیـد نظـر،      قطعی بودن آراء دادگاهها، درررغم تأکید ب نظام قضائی ایران علی  در
نقـض    امکـان بررسـی و     ،جـرائم سـبک    دعـاوی و   بسیاری از  در هم و  موضوعات م  ۀکلی در

سوی دیوان عالی کشور نیز سـاز        از این امکان در مراحل بعدی و     . حکم صادره وجود دارد   
  .به تمام آراء قطعی نیز تسری دارد کار قانونی یافته و و

» ب«و  » فال«در بندهای   قتل،   رغم اعتبار بخشی به علم قاضی درسرقت و        قانونگذار علی 
 آراء  )78مصوب  (امور کیفری    انقلاب در   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و      232ماده  

صـورتی کـه حکـم      دراسـت، صادره مربوط به هر دو جرم را قابل تجدید نظر اعـلام کـرده       
) بلحاظ عدم امکان انتقال علم حسی بـه دیگـران         (قاضی به استناد علم خود صادرشده باشد        

 محـاکم تجدیـد   مضافاً .استاعتبار اثباتی ساقط   از علم مبنای حکم،   حل بعدی مرا درعملاً  
پذیرفتـه و رأی را بـا اکثریـت آراء معتبـر            قاضـی را   1 روش تعـدد    کـشور  دیـوان عـالی    نظر و 
مرحلـه بـدوی قطعـی     در اینکه به حکم قـانون و  اعم از،  تمام آراء قطعی همچنین .اند  شمرده

دراجــرای ، شــعب تــشخیص دیوانعــالی کــشور در ،نظــرمراحــل تجدیــد  شــده باشــند یــا در
 ،81انقـلاب مـصوب     آیین نامه اصلاحی قانون تـشکیل دادگاههـای عمـومی و           28و21وادم

  .باشند مینقض  قابل رسیدگی مجدد و

_________________________________________________________________ 

تعددقاضی اگرچه بامبانی فقهی سازگارنیست، لیکن درقوانین ناظر به تجدیدنظر آراء دادگاهها، پذیرفته شده . 1
  .اعتبارحکم بارأی اکثریت قضات حاصل است درمحاکم تجدید نظرودیوان عالی کشور،
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   ارزیابی -2
مبانی فقه اسلامی، امروزه بیـشتر آراء صـادره          با وصف تأکید بر قطعی بودن حکم قاضی در        

 در. گیـرد  راجع دیگر و از سوی قاضی دیگری مورد تجدید نظر قـرار مـی    از دادگاهها، در م   
نظرکننـده   ادله مورد استناد، به تأییـد قاضـی تجدیـد     رسیدگی لازم است اعتبار    این مرحله از  

عنوان دلیل غیر معتبر تلقی ه ب، مرحله بدوی معتبر باشد درصورتی که فقط در چه،   برسد،نیز  
طرقـی کـه غیرقابـل انتقـال بـه       این امکان قانونی، به ادله و     . دعداد ادله خارج خواهد ش     ازو  

علم شخصی قاضی به  در .قاضی دیگر باشد،  مهربطلان خواهد زد      مراحل بعدی رسیدگی و   
نتیجـه قابـل     در شـود؛ زیـرا قابـل انعکـاس در اوراق و پرونـده و              دیده می نیز این نقیصه    دعوا  

داکثر درحـد شـهادت شـاهد واحـد محـسوب           ح ـ  و ۀانتقال به قاضی تجدید نظر کننده نبـود       
  . کاملاً مغایراست)بعنوان دلیل معتبر اثبات(موضوح بحث » علم قاضی«شود که با  می
  

  نظر نگارنده
  :توان نتیجه گرفت ازبر رسیهای فوق می

اثبات حق مـدعی یـا برائـت ذمـه مـدعی علیـه،               در  اعتبار علم شخصی قاضی برای تأثیر      اولاً
در هیچیـک از  به روایاتی چند استناد شده که      و ،امامیه مورد تأکید بوده   بیشتر ازسوی فقهاء    

دست کـم، بنـا بـه قـول سـید مرتـضی علـم        . یستدلالت قطعی به حجیت چنین علمی ن       آنها
 بلکـه   ،دارندسوی قاضی ن   مبنای علم شخصی از     وجوب صدور حکم بر    ظهوری در  ،الهدی

  . شخصی را استنباط کردتوان منع عمل به علم برخی روایات مذکور می از
 و» بینـه «،  »اقـرار «در   منحـصر  سنی نقل شده که ادلـه اثبـات را         شیعه و  اخبار زیادی از   ثانیاً

، اند  حکم معتبر نشناخته   برای صدور  طور قطع علم شخصی قاضی را     ه  ب  و دانسته،» سوگند«
ایـن روایـات،     زبرخی ا  حتی مستفاد از  . ه است دش به عدم اعتبار آن تأکید       تمام آنها   در بلکه

  صاحب جواهر بجز   از این رو، به گفتۀ    . عمل به علم خود است     از) ص(خود داری نبی اکرم   
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صدور حکم وجود نـدارد   اجماع، دلیل قابل اتکائی برای اثبات اعتبارعلم شخصی قاضی در 
توانـد بـرخلاف علـم خـود         توان گفت که قاضی نمی     توجه به اجماع مذکور حداکثر می      با و

  .حکم کند
 صـدور  محاکمـه و  مـوازین قـضائی را در    علم بـه معیارهـا و   در آن روایاتی ذکر شد که   ًثالثا

مـستوجب  ،حکم به حـق کـرده باشد   بدون این علم حتی اگر  واست،قاضی واجب   حکم بر 
» علم به موازین قضائی«علم مورد نظر، به  تعبیر برخی فقهاء از   بنابراین  . شود  میعذاب الهی   
مبانی عقلی عدم امکـان صـدور حکـم          نتیجه برای جمع بین روایات و      رد. استقابل توجیه   

 علـیهم الـسلام   وائمه) ص(پیامبرتوان اعتبار اینگونه علم را خاص  برخلاف علم شخصی، می   
 علـم شخـصی و     عدم جـواز حکـم بـا      «  برای رفع تعارض      ،قضات دیگر   مورد در دانست  و  

  .ستجو کردطرق دیگری راج» عدم امکان صدور حکم برخلاف علم
توالی فاسدی کـه اعتبـار علـم شخـصی در برداشـته،              موزات جامعیت نظام قضائی و    ه  بً  رابعا

همانگونـه  . اسـت عداد طرق اثبـات      جهت حذف کامل این علم از      سوی قوانین در   سمت و 
صدر مباحث اشاره شد مبنای قول به اعتبارعلم شخصی قاضی درامامیه، قطعی وغیـر               که در 

 حـاکم اسـت کـه ایـن امـر در           ونقض بودن احکام صادره ازسوی قاضی و       ،قابل تجدید نظر  
 امـروزه بـالا رفـتن     امـا .ائمه علیهم الـسلام حاکمیـت داشـته اسـت      و) ص(زمان پیامبر اکرم  

 زمـانی کـه   ،ویژه متداعیین بـه عـدالت آنـان      ه  سوء ظن مردم ب    سوی قضات و   ضریب خطا از  
 مـورد خـلاف مبـانی      بـرآن داشـته کـه بـر        رابخواهند به علم شخصی استناد کنند، قانونگذار        

کـل آراء قطعـی را قابـل اعـاده           محـاکم را قابـل تجدیـد نظـر و          ، برخی آراء صادره از    اشاره
سوی مراجع بالاتر اعلام نماید که با این تدبیر عملاً علم شخـصی قاضـی                نقض از  دادرسی و 

 در بار اثباتی ساقط شده و    اعت لحاظ حسی وغیر قابل انتقال بودن به مراجع تجدید نظر، از          ه  ب
  .حد شهادت یک شاهد تلقی گردد
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توجه   بدون اینکه حتی اعتبار علمی که مورد نظر فقهاست زیر سؤال رود، بابه عبارت دیگر
سـوی نظـام    ه  جهت گیری امر قـضا ب ـ      پذیری احکام دادگاهها و    به نهادینه شدن تجدید نظر    
عنـوان  ه   کارآئی خود را ب    اضی عملاً هیأت منصفه، علم شخصی ق     تعدد قاضی در رسیدگی و    

بـرای   انتقـال بـه قاضـی بعـدی نبـوده و           چرا که قابل ثبـت و      دست داده است،   دلیل اثبات از  
  . ممکن است حتی ظن ضعیف نیز حاصل نکندتجدید نظر کننده

دادگاههـائی   ، حتی در  نماندهنظامات قضائی دنیا جائی برای این علم         بدین ترتیب امروزه در   
، درصورت استناد گردد میصدورحکم ه اکثریت آراء مبادرت ب با ای تعدد قاضی ومبن که بر

 به علم شخصی غیر قابل انتقال به مراجع قانونی دیگر، رأی صادره درمراحل تجدیـد نظـر و                 
نقـض غـرض    اعتبار بخشی قانونگذار به چنین علمـی،  معرض نقض بوده و    اعاده دادرسی در  

  .خواهد بود
  
  
  
  
  
  
  

  منابع ومĤخذ
  کتب فقهی وحدیثی: الف

  بی تا دارالکتاب العربی، بیروت، ،المغنی عبدالرحمن،  ابن قدامه،-
مؤسـسه آل البیـت لاحیـاء التـراث،          ،الـشیعه  مـستند ،)محقق نراقی ( احمدبن محمد مهدی   -

  .چاپ اول.ق. هـ1415
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عـوالی اللئـĤلی العزیزیـه فـی         ،)ابـن ابـی جمهـور     (محمـدبن علـی بـن ابـراهیم         الاحسائی، -
  لاحادیثا

  ، چاپ اول.ق.هـ1403چاپ سیدالشهداء،  قم، ،     الدینیه
  بی تا دارالفکر، بیروت، ،المحلی بن حزم، علی بن احمدبن سعید  الاندلسی،-
  .ق.هـ1401دارالفکر، بیروت، ،صحیح البخاری محمدبن اسماعیل،  البخاری،-
  بی تا، کر،دارالف ، بیروت،السنن الکبری احمدبن حسین بن علی،  البیهقی،-
آل  مؤسسه قم، ،وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعه محمدبن الحسن،   الحرالعاملی، -

  البیت
  .ق. هـ1414     لاحیاءالتراث، 

 ،شرح تنویر الابصار-حاشیه علی الدرالمختار تحقیق ابن عابدین، علاءالدین،  الحصفکی،-
  .ق.هـ1415 دارالفکر، بیروت،

  .ق.هـ1403 ،)ع(کتابخانه امیرالمؤمنین اصفهان، ،الکافی فی الفقه ح، ابوالصلا  الحلبی،-
، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی حوزه علمیـه، چـاپ دوم     السرائر محمدبن ادریس،   الحلی، -

 .ق. هـ1411

  .ق. هـ1349 بی نا، دمشق، ،السنن الدارمی عبداالله بن بهرام،  الدارمی،-
معاونـت   قـم،  ،مراسـم العلویـه فـی احکـام النبویـه      ال ،)سلار(حمزۀبن عبدالعزیز   الدیلمی، -

  فرهنگی مجمع
  .ق.هـ1406 دارالمعرفه، بیروت، ،المبسوط شمس الدین،  السرخسی،-
  بی تا دارالکتب العلمیه، بیروت، ،المسند محمدبن ادریس،  الشافعی،-
دارالفکـــر لطباعـــه وانـــشرواتوزیع،چاپ  بیـــروت، ،الام محمـــدبن ادریـــس،  الـــشافعی،-

  .ق.هـ1400اول،
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 ،تهـذیب الاحکـام فـی شـرح المقنعـه          ،)شـیخ الطائفـه   (محمدبن حسن بن علی     الطوسی، -
  ، چاپ چهارم.ش. هـ1365 دارالکتب الاسلامیه، تهران،

کتابخانـه آیـه االله       قـم،  ،الوسـیله الـی نیـل الفـضیله        ،)ابـن حمـزۀ   (محمدبن علی   الطوسی، -
  ،چاپ اول.ق. هـ،1408 مرعشی، 

  بی تا دارالفکر، بیروت، ،سنن ،)ابن ماجۀ(یزیدمحمدبن   القزوینی،-
  بی تا دارالقرآن الکریم، ، قم،کتاب القضاء محمدرضا،  الگلپایگانی،-
ــی،- ــون،    المغرب ــصوربن احمــدبن حی ــن محمــدبن من  دعــائم الاســلام و قاضــی النعمــان ب

ارف، ، مصر، دار المع)ص(القضایا والاحکام عن اهل بیت رسول  االله و ذکرالحلال والحرام
  .چاپ دوم ،.ق. هـ1383

ــه (محمــد  امــین،- ــدین ویلی ــن عاب ــار ،)اب ــی در المخت ــار عل دار الفکــر،  ،حاشــیه ردالمحت
  .ق.هـ1415بیروت،

  دلیل القضاء الشرعی محمدصادق،  ، بحرالعلوم-
 ، تهـران، الحـرام  شـرایع الاسـلام فـی مـسائل الحـلال و      ،)محقـق حلـی   ( جعفربن الحـسن   -

  ،چاپ دوم.ق.هـ1409انتشارات استقلال، 
، .ق. ه ـ1415مجمع الفکرالاسلامی، قم،   ،القضاءفی الفقه الاسلامی   سیدکاظم،  حائری، -

  چاپ اول
انتشارات جامعه  مدرسین     قم، ،مختلف الشیعه  ،)علامه حلی ( حسن بن یوسف بن المطهر     -

  حوزه
  .چاپ اول ،.ق.هـ1415      علمیه،

  بی تا کتابخانه داوری، قم، ،قیالوثۀ تکمله العرو محمدکاظم،  طباطبائی یزدی،-
ــم الهــدی،- ــضی  عل ــصار ،سیدمرت ــم، ،الانت ــه،   ق ــه مدرســین حــوزه علمی ــشارات جامع انت

  .، چاپ اول.ق.هـ1415
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انتـشارات جامعـه     قـم،  ،الخـصال  ،)شیخ صدوق ( محمدبن علی بن الحسین بن بابویه قمی       -
  مدرسین

  .ق. هـ1403     حوزه علمیه، 
ــه ،)شــیخ صــدوق( بابویــه قمــی محمــدبن علــی بــن الحــسین بــن - ، مــن لا یحــضره الفقی

  قم،انتشارات جامعه
  .چاپ دوم ،.ق.هـ1404      مدرسین حوزه علمیه، 

دارالکتـب الاسـلامیه،     تهـران،  ،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام    محمدحسن،  نجفی، -
  ،چاپ سوم. ش. هـ،1367

  قوانین: ب
  امور مدنی ب درانقلا  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و-
   قانون اساسی-
   قانون مجازات اسلامی-
  قانون مدنی-
 
 


